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قطعه قطعه شــده؛  وســایل  فراهانــی[  ]ســیما 
و  پــاره  لباس هــای  نصفه ونیمــه؛  کفش هــای 
کســتر شــده؛ درست یک ســال از این  بدن های خا
صحنــه و ســکانس های تلــخ گذشــت. ثانیه هــای 
ثبــت  بــه  صباشــهر  جهنــم  در  کــه  کی  وحشــتنا
کســتر شــد  رســید. آن صبح تلخی که 176 بدن خا
کســترها چــال شــد.  کــه در همــان خا و آرزوهایــی 
خانواده هایی که درست دقایقی قبل عزیزان شان 
کــه ابــدی شــد. حــالا  کردنــد. بدرقــه ای  را بدرقــه 
آخریــن  تصویــر،  آخریــن  غــم  بــا  مانده انــد  آنهــا 
گفت وگــو. حســرت دیــدار  خداحافظــی و آخریــن 
ابدی شــد. خانواده هایی که با عزیزترین هایشــان 
خداحافظــی کردند به امید روزی کــه دوباره آنها را 
ببینند. سال ها و ماه ها جدایی آغاز شده بود. ولی 
هنگام آخرین بوسه هیچ کدام تصور نمی کردند که 
دیدار به قیامت برســد. صبح روز هجدهم دی ماه 
بود که زمین و هوا در زمینی در صباشــهر بوی مرگ 
گرفــت. در مهلکــه مرگ و آتش نه کســی زنــده ماند 
و نه حتی جسدی ســالم بود. بویینگ 737، ١٦٧ 
مســافر و ٩ خدمــه را با خود بــه اوکراین می بــرد. اما 
درســت پنــج دقیقــه بعــد از بلندشــدن از روی باند 

فرودگاه امام خمینی منفجر شد و سقوط کرد. 

پایانزندگی176نفر
گدازه هــای آتــش از هــوا به زمیــن ریخــت و تمام 
مســافران جان دادند. مسافرانی که ١٤٧ نفرشان 
ایرانی بودند. دانشــجویان نخبــه و تحصیلکرده، 
پسران و دختران جوان، نوزاد و کودک، خانواده، 
عروس و داماد و پیر و جوان همگی جان باختند. 
ســاعت 6 و 19 دقیقــه صبــح روز هجدهــم دی 
مــاه همــان لحظــه مرگبــار بــود. همــان لحظه ای 
کســی از مســافران پــرواز 752 اوکرایــن  کــه دیگــر 
را  خــود  مأمــوران  و  امدادگــران  نکشــید.  نفــس 
برای جمــع آوری اجســاد و امدادرســانی به محل 
تلخ تریــن حادثه  ســال رســاندند و 176 زندگی را از 

روی زمین جمع آوری کردند. 
حــالا خانواده هــا مانده انــد بــا داغــی عظیــم و 
دردی فراموش نشــدنی. مــادری کــه از افســردگی 
جــان باختــه و پــدری کــه هنــوز هــم نتوانســته بار 
غــم را از روی دوش خــود بردارد. صــدای تک تک 
این خانواده هــا هنوز هم بوی غــم می دهد. بوی 
حسرتی ابدی. توان مبارزه ندارند. توان پیگیری 
کــه با شــنیدن یــا دیدن  هــم همین طــور. آنهایی 

هواپیما حال شان دگرگون می شود. 

پدریداغدیده
همیــن  از  یکــی  دانشــمند  عبــاس  دکتــر 
نــام  تــاب شــنیدن  کــه  پــدری  داغدیده هاســت. 
هواپیمــا را هــم نــدارد. دیگر ســفر نمی کنــد. پدری 
کــه دختــر و دو نــوه و دامــادش را در ایــن هواپیما از 
دســت داد. دلــش پر اســت. نــه پــول می خواهد و 
نه حتــی خواســتار مجــازات مســببان ایــن فاجعه 
اســت. می گویــد هیــچ چیــز نمی توانــد دختــرش 
را بــه او برگردانــد. هیــچ اتفاقــی دوبــاره خنده هــا 
برنمی گردانــد:  را  نوه هایــش  شــیطنت های  و 
»یک سال گذشته، ولی هنوز حتی ذره ای از درد ما 
کم نشده اســت. هنوز هم در حسرت دیدار دخترم 
هســتم. دلــم بــرای شــنیدن صدایــش تنگ شــده 
اســت. چه چیــزی می توانــد او را بــه مــن برگرداند. 
ســنگین ترین مجــازات هــم نمی تواند دل مــرا آرام 
کنــد. بیشــترین پــول هــم نمی توانــد ذره ای از غــم 
من کم کند. من فرزندانم را دادم. دیگر چه چیزی 

می تواند از آنها در این دنیا برایم باارزش تر باشد.«

گانوپدرام زندگیموفقمژ

دو  بــا  موســوی  پــدرام  و  دانشــمند  گان  مــژ

فرزندشان راهی کانادا بودند.  آنها سال ها پیش 
از این بــرای ادامــه تحصیل بــه آنجا رفتنــد، بعد 
هم همانجــا مانــدگار شــدند. پدرام دانشــجوی 
گان هم مهندســی برق  برق و مخابرات بــود و  مژ

می خواند. 
بعــد از مدتــی هــم هــر دو بــرای ادامــه تحصیــل 
گان تحصیلاتش را ادامه  راهی کانادا شــدند.  مــژ
داد و درنهایــت هــم پــس از اخــذ مــدرک دکتری 
در دانشــگاه آلبرتــا مشــغول  تدریس شــد. پدرام 
کار بود.  هم در یــک شــرکت مخابراتــی مشــغول 
حاصــل  زندگــی آنهــا دو دختر بــه نام هــای دریا و 

درینا بود. 
همــه اعضــای ایــن خانــواده چهــار نفــره در آن 
پــرواز بــه آغــوش مــرگ رفتند: »مــن یــک دختر و 
ج از کشور زندگی  یک پسر دیگر دارم. آنها نیز خار
می کنند. دخترم در تورنتو و پسرم نیز در استرالیا 
زندگی می کند. من و همسرم تنهاییم. هنوز هم 
از درون بسیار ناراحتیم. هنوز هم نمی توانیم به 
زندگی عادی برگردیم. هنوز این مســأله برایمان 
باورکردنی نیســت. درد ما درمان نــدارد و با هیچ 

اتفاقی آرام نمی گیرد.«

هیچخواستهاینداریم
دکتر دانشــمند بیشــتر پولی را که دولــت کانادا 
به عنــوان غرامــت بــه آنهــا پرداخــت کــرد، صرف 
امور خیریه کرد. حتی وســایل خانــه دخترش را 

هم به خیریه بخشید. 
ک خانــواده اش  او هیــچ پولــی از مــرگ دردنــا
نمی خواهــد: »هنــوز هیــچ پــول دیــه ای بــه مــا 
پرداخــت نشــده اســت. ولــی مــن پــول دیــه را 
می خواهــم چــه کار کنــم. عزیزانــم رفتنــد. دیگر 
برنمی گردند. هنوز پرونده ما در دادسرای ارتش 
در حال بررســی اســت. هنوز به دادگاه نرفته؛ به 
هرحــال پیگیــر هســتیم. ولــی مــن خواســته ای 
کــه عزاداریــم و هیچ  نــدارم. مــا یک ســال اســت 
چیــز نمی توانــد آرام مــان کنــد. همــان روزهــای 
اول از طــرف دولــت کانادا مبلــغ 25 هــزار دلار به 
قربانیــان مقیم کانادا پرداخت شــد. مــن با این 
پول بــه خانه دختــرم در کانــادا رفتم. وســایل و 
امــوال دختــرم را بــه خیریــه بخشــیدم. کارهای 
فروش خانه را انجام دادم. بیشــتر پــول را هم به 
خیریه بخشــیدم و برگشــتم. حتی یک دلار آن را 

ج نکردم.« هم برای خودم خر

حسرتدیدار

عباس متخصص بیهوشی اتاق عمل است. این 
پدر رنج کشیده از دلتنگی زیاد برای خانواده اش 
می گویــد: »یــک مــاه پیــش تولــد پانزده ســالگی 

نوه ام بــود. او نــوه بزرگ تر بــود. روز تولــدش دلم 
مــا هنــوز در همــان شــرایط  پرکشــید.  برایــش 
بحرانــی روزهــای اول هســتیم. مــن  هــر روز بــا 
آرام  دلــم  ولــی  می کنــم،  صحبــت  عکس شــان 
نمی گیرد. حســرت دیــدن روی آنهــا را دارم. من 
اصــلا حس خوبــی به آمــدن آنها نداشــتم. حتی 
چندبار تلفنی به آنها گفتیم که برنامه  سفرشان 
را بــه تابســتان موکول کننــد. امــا انــگار بایــد آن 

اتفاق می افتاد.«

مادریکهتابنیاورد
مرگ ســارا برایش قابل تحمل نبود. نتوانست 
تاب بیاورد. چهار ماه پیش بود که ســکته کرد و 
جان باخــت. مادر ســارا ممانی تنها هشــت ماه 

توانست نفس بکشد.
 بعد از دختــرش زندگی برای او تیره وتاره شــد. 
یکی از بســتگان ســارا در گفت وگو با »شــهروند« 
می گویــد:   »پــدر ســارا ســال ها پیش فــوت کرده 
بود. مادرش مانده بود با ســارا و خواهرش. بعد 
از این فاجعه، مادر ســارا نتوانســت تاب بیاورد. 
او آن قــدر غصــه خــورد، اشــک ریخــت و حالــش 
بد شــد که درنهایت ســکته کرد. او شــهریور ماه 
بــود کــه جــان خــود را از دســت داد. حــالا فقط 
خواهر ســارا مانده با کوله بــاری از غم و دلتنگی. 
او در ایــران زندگــی می کنــد. امــا اصــلا حــال وروز 
هســتیم،  پرونــده  ایــن  پیگیــر  نــدارد.  خوبــی 
کــه  ولــی فعــلا شــرایط آن قــدر مســاعد نیســت 
بخواهیم خواســته ای داشــته باشــیم. چندین 
زندگــی تمــام شــده. چندیــن خانــواده داغــدار 
شده اند. چندین نفر هنوز هم عذاب می کشند 
اســت.  بــزرگ  تــراژدی  یــک  خــودش  ایــن   و 
کــه بــه راحتــی بتــوان آن را  مســأله ای نیســت 
کــرد. هیــچ مســکنی بــرای ایــن درد  فرامــوش 

وجود ندارد.«

ماهعسلناتمام
ســارا ممانــی و ســیاوش غفــوری آذر، هــر دو 
غ التحصیل دوره کارشناســی ارشد مکانیک  فار
از دانشــگاه کنکوردیا بودند. سیاوش در شرکت 
کار می کــرد. ســارا  هوافضایــی پرات انــد ویتنــی 
کار بــود. ایــن دو  هــم در بمباردیــه مشــغول بــه 
جوان موفق از زمان دانشــگاه با هم آشــنا شــده 
بودنــد. قبــل از تعطیــلات  ســال نــوی میــلادی 
به ایران ســفر کردند تا بــا هــم ازدواج کنند. آنها 
زمــان وقــوع حادثه از ســفر عروســی بــه مونترال 
بازمی گشــتند. اما ارابه مرگ اوکراینی، ماه  عسل 

آنها را به هم ریخت.

زندگیمشترکیکههرگزآغازنشد

در ایــن هواپیما 13 شــهروند افغانســتانی بودند 
کــه قربانــی شــدند، 6 نفــر آنــان تابعیــت دوگانــه 
افغانســتان و ســوئد را داشتند، ســه نفر شهروند 
افغانســتان و آلمــان بودنــد، چهــار نفــر دیگــر نیز 
شــهروند افغانســتان بودنــد. دیــدن خانــواده و 
برگزاری مراســم نامزدی از دلایل این افراد برای 
آمــدن بــه ایــران بــود. رحیمــه یکــی از همیــن 
قربانیــان افغانســتانی بــود. او از ولایــت میــدان 
وردک بود. شوهرش حسین نیز از ولایت هلمند 
بــود. رحیمــه ســال 2۰15 بــه ســویدن رفــت و 
سه ســال بعد او و حســین در مراســم جشن تولد 
یکــی از دوســت های مشترک شــان بــا هــم آشــنا 

شدند.
 خانــواده  حســین در تهــران و نزدیــکان رحیمــه 
کابــل و تهــران زندگــی می کردنــد. رحیمــه و  در 
کریســمس بــه ایــران آمدنــد  حســین در جشــن 
تــا بتواننــد جشــن پیوندشــان را بــا خانواده هــا 
کننــد. شــش روز پــس از  و بستگان شــان برگــزار 
جشــن عروســی آنها برای شــروع یک زندگی تازه 
ج شــدند، امــا هرگــز نتوانســتند به  از ایــران خــار

آرزویشان برسند. 

خاطرهتلخماندگار
یکی از بستگان رحیمه نیز به »شهروند« می گوید: 
»خانواده رحیمه از همان روز اول وقتی این فاجعه 
کــه نمی توانند طاقــت بیاورند.  را شــنیدند، گفتند 
هنــوز هــم مثــل روزهــای اول هســتند. غمگیــن 
کــه زندگــی برایشــان تمــام شــده  و افســرده. انــگار 
اســت. هیچ چیز نمی تواند آنها را خوشــحال کنند. 
کــه به زودی پــول دیه  چنــد روز پیش اعــلام کردند 
پرداخت خواهد شــد، ولی چه چیــز می تواند جای 
رحیمــه را بــرای خانــواده اش پــر کنــد. دختــری که 
تــازه می خواســت زندگی مشــترک با عشــقش را آغاز 
کنــد. امــا در میــان زمیــن و آســمان جــان باخــت. 
خانــواده حتی تــوان پیگیری پرونده را هــم ندارند. 
کمــی آرام شــوند. یکــی  هنــوز نتوانســته اند حتــی 
از خواهرهــای رحیمــه در ســوئد زندگــی می کنــد، 
یکــی هــم در ایــران، امــا هیچ کــدام دیگــر دل شــان 
نمی خواهد ســوار هواپیما شــوند. ایــن خاطره تلخ 

ک نخواهد شد.« هیچ وقت از ذهن شان پا

پروندهبهزودیبهدادگاهارسالمیشود
این درحالی اســت که غلامحســین اســماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیه از رســیدگی ســریع قضائی 
در این خصوص خبر می دهــد و می گوید:   »یک بار 
دیگر بــه خانواده های داغدیــده حادثه هواپیمای 
اوکراینــی تســلیت می گویــم. در ایــن پرونــده، در 
دو بخــش اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــده 
اســت. یک بخــش پرداخــت غرامت و خســارت به 
خانواده هــای جانباختــگان ایــن حادثــه اســت. 
ج از قوه  این بخــش از ناحیه مجــاری ذی ربط خــار
قضائیه تأمین اعتبار شــده اســت. اقدامــات اولیه 
گــر  بــرای پرداخــت ایــن خســارات انجــام شــده و ا
کنون پرداخت نشــده باشــد، به زودی پرداخت  تا
خواهــد شــد. بلافاصلــه در این خصــوص پرونــده 
تشــکیل شــده اســت. تحقیقــات بســیار مفصل با 
تشکیل کارگروه های متعدد انجام شد و نهایتا هم 
چون نیازمند ایــن بودیم که جعبه ســیاه هواپیما 
بازخوانــی شــود، بــا هماهنگی هــای انجام شــده و 
با حضــور تیــم ایرانــی و تیم کشــور های دیگــر، این 
ج از ایران با حضــور نمایندگان  جعبه ســیاه در خار
جمهوری اســلامی ایران بازخوانی شــد. اطلاعات 
جعبــه ســیاه نیــز در اختیــار بازپــرس پرونــده قــرار 
گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شــده اســت. 
به زودی شــاید تــا قبل از پایــان ماه جــاری، پرونده 
برای رسیدگی از دادســرای نظامی تهران به دادگاه 
برابــر  رســیدگی  همچنیــن  شــد.  خواهــد  ارســال 

ضوابط و مقررات قانونی انجام می شود.«

گفتوگوی»شهروند«باخانوادهقربانیانهواپیمایاوکراین،
یکسالپسازحادثه
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قضائــی  »دســتگاه  قضائیــه:  قــوه  ســخنگوی 
جلسات متعددی را با خانواده های جانباختگان 
ایــن حادثــه داشــته اســت. توضیحــات کافــی بــرای 
خانواده هــای جانباختــگان که اکثر آنها در جلســه 
حاضــر بودنــد، در آن جلســه داده شــده اســت. 
شبیه ســازی  و  کارشناســی  گزارش هــای  حتــی 
حادثــه  ایــن  از  بســیاری  مســتندات  و  ســانحه 
در اختیــار خانواده هــای جانباختــگان قــرار داده 

شــده اســت.«

ند
هرو

 ش
ی/

سین
مح

غلا
ید 

سع
س : 

عک


